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دٍ و عَجّل فَرَجَهم دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

خانواده‌ی مجلّت 
رشد همه‌ی تلاش خود 

میهن عزیز اسلامی‌مانگرفته و همه‌ی کودکان و نوجوانان دسترس عموم دانش‌آموزان قرار را کرده است تا این مجلهّ در 
امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.
 قیمت : 61000 ريال



 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: نگین حسین‌زاده

یادم می‌آیـد وقتـــی دانـش‌آموز 
بـــودم، خیـلی‌وقـــت‌ها از خـودم 
می‌پـرسیـــدم: »چــرا مدرســـه 
مــی‌روی؟« همیـــشه هــم یک 
جواب مشــخّص به خودم می‌دادم.  
آن‌وقـت‌ها جـوابـــی که مـن بـه 
خـودم مـی‌دادم، برایـم مثـل یک 
رازِ شیـرین بود. می‌دانـی جوابـم چه 
بود؟ بازي! من در مدرســـه خیـلی 
بازی می‌کــردم. در تـــمام مدّت 
زنـگ‌های تـفـریـح با دوسـتانم در 
حـــیاط مدرسه می‌دویـدیم و بازی 
می‌کردیـم. حتّـی یک ثانیـه را هم 
از دسـت نمی‌دادیـم. خیـلی‌وقـت‌ها 
زودتـــر به مـــدرسه می‌رفتـیم تا 
قبـل از شـــروع زنگ اوّل، بدویـم 
و بــازی کنیــم. بازی‌هـــایی مثل 
ُـپ‌هوایی  وسـطی، لیِ‌لیِ، گانـیه، است

و... . یادش بخـــیر! چقـــدر شاد 
بودیـــم. حتماً می‌پرسـی اوضـاع 
و احوال درس‌هایم چـــطور بود؟ 
آن‌وقت‌ها در مدرســه به ما نمره 
می‌دادند. همه‌ی نمره‌هـایم خوب 
بــود. خواندن درس‌هــای کتاب 
فارسی را خیلـــی دوسـت داشتم. 
ریاضـــی و تمرین‌هایش هم برایم 
جالب بود. معلمّ‌هایم را هم دوست 

داشتم. با این حال، مهـم‌ترین 
انگیـزه‌ی من برای رفتن 

به مدرسه، همان بازی با دوستانم بود. 
بازی‌هـای گـروهی و دویدنی برای 
همه‌ی بچّه‌ها خیـــلی لذّت‌بخش و 
البتّه بسیار لازم و مفیـد است.‌ خـدا 
رو شكر كه مي‌توانيـــم به مدرسـه 
برويـم و كلـي بـازي كنـيـم. الان که 
سال‌هاست از زمـان‌ دانـش‌آموزی 
مـن مـی‌گذرد، خیـــلی‌وقت‌ها از 
خـودم می‌پرسـم: »آیا می‌شد جواب 
سؤالم به جای یـک کلمه، دو کلمـه‌ی 
بازي و يادگيري باشد؟« نـــظر تـو 

چیست؟ 
سعی کردیم در قســمت »طرح 
یادگیری« مجله‌مــان، خواندن 
و یادگیــری درس‌هــای 
کتاب‌های درسی را شیرین 

و به‌یادماندنی کنیم.
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سنّ او کم بود، امّا
قلب او مانند دریا

رفت زیر تانک دشمن
با شجاعت، بی‌محابا

در وجودش موج می‌زد
عشق و غیرت، مهربانی
درس زیبایی به ما داد

با گذشت و جان‌فشانی

خانه‌ی دنیا برایش
جای تنگی بود انگار

آسمان شد خانه‌ی او
نام او سرخطّ اخبار 

مثل یک پروانه پر زد
در دلش لبیّک را خواند

نوجوانی قهرمان بود
رفت امّا یاد او ماند

با فداکاری و ایثار
شد تمام عمر الگو

هم دلش دریایی و هم
واقعاً فهميده بود او 

 محبوبه صمصام شريعت

)به یاد شهيد محمّد حسین فهمیده(
ای کبوتر سپید کاغذی

روی دست‌های من نشسته‌ای
راه غصه‌های ناتمام را

رو به قلب من همیشه بسته‌ای

چشم‌های تو پر از سرود و شعر
قصه‌ات قشنگ و خوب و خواندنی

مثل آرزو، شبیه خاطره
حرف‌هات تا همیشه ماندنی

هدیه می‌کنی به قلب ساده‌ام
نور و روشنی و مهر و آفتاب
با تو می‌دوم به باغ‌های سبز

می‌دهی به من ستاره و شهاب

حرف‌های خوب‌خوب می‌زنی
توی چشم تو پر از هزار راز
من پرنده‌ای سپید می‌شوم
بال‌هاي تو كه مي‌شوند باز 

 فاطمه ناظری

رود باش
از فراز صخره‌ها

از میان درّه‌ها
عبور کن

سنگ‌ها 
گرچه در مسیرت

ایستاده‌اند،

ریگزارها 
پیش پای تو

دام‌ها نهاده‌اند،

تو ولی
بگذر از مسیر سخت

دل ببند
به باغ و بیشه و درخت

 عبدالرّضا صمدی

 تصویرگر: مرضیه صادقی
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بخند، خنده قشنگ است
بخند غنچه‌ی زیبا

چه دلنشین و چه عالیست
نگاه تازه به دنیا

جهان، بزرگ و عمیق است
همیشه شاد و رها باش

بخواه غصه بمیرد
بدون حسرت و ای‌کاش

من جمعه‌ی پیش 
تنهای تنها

از پای یک کوه
رفتم به بالا

رفتم ولی سخت
کُند و به‌نرمی
با ‌کوله پشتی!

با کفش چرمی!

هر لحظه می‌خورد
سنگی به پایم
شد پاره‌پاره 

آن کفش‌هایم

با آنکه خیلی
سختی کشیدم

امّا به قلهّ
آخر رسیدم

رفتن به قلهّ 
کاریست ساده
وقتی که در دل

 باشد اراده

  سیداحمد میرزاده

به هم‌کلاسی‌ات امروز
بده امید و محبتّ

چه صبح رنگی و خوبیست
برای شادی و صحبت

 مرضيه تاجري
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زنگ كه خورد با عجله رفتم توی کلاس. من هر هفته این ساعت، براي 
دیدن معلم پرورشی‌مان، خانم رحمتی، لحظه‌شماری می‌کنم. امروز 
خانم رحمتی مثل همیشه با لبخند و یک بغل برگه‌ي رنگ‌آمیزی آمد 

توی کلاس و حال و احوالمان را پرسید.
موضوع رنگ‌آمیزی این هفته، تصوير خانمي بود با هاله‌اي از نور در 

اطرافش. خانم رحمتی پرسید: »کسی می‌داند این تصويرِ کیست؟« 
بچّه‌ها حدس‌هایشــان را بلندبلند گفتند: »حضــرت فاطمه )س( ... 

حضرت زینب )س( ...« 
مریم از تهِ کلاس با لبخندي گفت: »شاید حضرت مریم )س( است!«

خانم رحمتی گفت: »بیشتر فکر کنید. راهنمایی می‌کنم. یک نفر هم‌اسم 
ایشان توی کلاس داریم! شايد خيلي از شما به زیارت حرمش هم رفته 

باشید‌.«
زود از جایــم بلند شــدم و گفتم: »مــن... من می‌دانــم!... حضرت 

معصومه)س(... حرمش در قم است.«

خانم رحمتــی گفــت: »آفرین 
معصومه جان! حضرت معصومه)س( 

خواهر امام رضا )ع( است. او زني پاک‌دامن 
و بلندمرتبه از نسل پیامبر )ص( ماست و حرمش در 

شهر قم است.«
بعد همان‌طور که داشــتیم رنگ‌آمیزی‌هايمان را کامل می‌کردیم، 
برایمان گفت کــه وقتی امام رضا )ع( از مدینه به شــهر توس آمد، 
حضرت معصومه )س( که نمی‌توانست دوری برادرش را تحمل کند، 
یک سال بعد، به شوق دیدن او از مدینه حرکت کرد تا خودش را به 
توس برساند و برادرش را ببیند. حضرت معصومه )س( دختری مؤمن 
بود و صحبت‌های پدرش امام کاظم )ع( را به دیگران می‌گفت، برای 

همین به او لقب »محدّثه*« هم داده بودند. 
دستم را بالا گرفتم و پرسیدم: »پس چرا حرم حضرت معصومه )س( 

در مشهد و در کنار برادرش نیست؟«

 طاهره شاه‌محمّدی
 تصویرگر: منصوره محمّدی

آبــان 1401 
2 4



خانم رحمتی گفت: »دوست دارم خودت درباره‌ی این سؤال تحقیق 
کنی و جوابش را هفته‌ی بعد به همه‌ی ما بگویی!«

تمـام مدّتـی کـه از مدرسـه بـه خانـه برمی‌گشـتم، ایـن موضـوع 
در ذهنـم بـود. بایـد جـواب سـؤالم را پیـدا می‌کـردم. بـه خانه که 
رسـیدم، زود زنـگ زدم بـه پدربـزرگ. مطمئـن بـودم او جـواب 
سـؤالم را می‌دانـد. پدربزرگ خـوب بـه حرف‌هایم گوش کـرد و با 
مهربانی گفت: »حضرت معصومه )س( در مسـیر رسـیدن به توس 
مریـض شـد و از همراهانش خواسـت او را به شـهر قـم ببرند، چون 
مي‌دانسـت مردم قم از دوسـتداران خانواده‌ی پیامبر)ص( هسـتند. 
او و همراهانـش مدّتـی در قـم ماندنـد امّـا حضرت معصومـه )س( 

همان‌جـا از دنیـا رفت و بـه خاک سـپرده شـد.« گفتم: »پـس دیگر 
هیچ‌وقـت بـرادرش را ندیـد؟«

- »نه ديگر ندید. امّا حرم او در قــم و حرم برادرش امام رضا )ع( در 
مشهد پناهگاه شیعیان شد.«

با خودم فکر کردم چه حیف که حضرت معصومه )س( نتوانســت 
برادرش را ببیند. از پدربزرگ تشکّر کردم و از او قول گرفتم به‌زودی 

برای زیارت حضرت معصومه )س( به قم برویم. 
برگه‌ي رنگ‌آميزي‌ام را چسباندم به دیوار و جواب سؤالم را در دفترم 
نوشتم تا هفته‌ي بعد سرِ زنگ پرورشــی برای خانم رحمتی و بچّه‌ها 
بخوانم. من خیلی خوش‌حالم که هم‌اسم حضرت معصومه )س( هستم.

* محدّثه به معناي سخن‌گو و روایت‌کننده‌ي اخبار و احادیث اهل بيت )ع( است.
آبــان 1401 
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تـَــق تـَــق تـَــق تـَــق تـَــق تـَــق تـَــق 
شمردم ... شد هفت بار ...

 کیسه‌ي مشت‌زنی تکان خورد و چند دوری چرخید ...
- از پاهايت خوب استفاده می‌کنی. ولی هنوز نیاز به تمرین داری. باید 

ضربه‌هايت را  تندتر بزنی ...
استاد صبوری نقاط قوّت و ضعف اسماعیل را گفت. من و اسماعیل با 
هم تمرین می‌کردیم. او به‌خوبی از عهده‌ی تمرین‌های سخت استاد 
صبوری برآمده بود. در مسابقات انتخابی تیم ملیّ هم جزو چند نفر 
برتر بود. از زمان پیش‌دبستانی همین‌طور بود. همیشه دوست داشت 
به یک چیزی ضربه بزند و آن را بشکند. گاهی تکّه‌چوبی پیدا می‌کرد و 

می‌گفت: »سهراب، بیا اين را در هوا نگه دار من بزنم بشکند ... .« 
اسماعیل یک دوست واقعی برای من بوده و هست. 

یادش‌بخیر! وقتی چند ســال پيش به درس اوّل اجتماعی ششــم، 
به‌خصوص صفحه‌هاي 9 تا 11، رسیدیم، مدام اسماعیل توی ذهنم بود.

دینگ‌دینــگ ... دینگ‌دینــگ ... دینگ‌دینــگ ... دینگ‌دینگ ... 
دینگ‌دینگ ... دینگ‌دینگ ... دینگ‌دینگ.

شمردید؟ 

نکند خواب مانده است! می‌خواستم دوباره زنگ در را بزنم که اسماعیل 
در را باز کرد. گفتم: »کجایی پسر؟ دیر شد!« گفت: »ببخشید، کمی 

دیر بیدار شدم.«

دوپ دوپ دوپ دوپ دوپ دوپ دوپ
شمردم ... هفت تا ... ضربه‌هاي استاد آن‌قدر سریع بودند که اسماعیل 

گاهی نمی‌توانست دفاع کند.
اســتاد با صدای محکم همیشــگی‌اش گفت: »هیچ‌وقت حریفت را 

دست‌کم نگیر!«
استاد که رفت، اسماعیل ادامه داد. انگیزه‌اش بیشتر شده بود.

بشمارید ...
هوپ ... هوپ ... هوپ ... هوپ ... هوپ ... هوپ ... هوپ ...

کیسه‌ي مشت‌زنی، مثل آونگ ســاعت به چپ و راست می‌رفت. 
ضربه‌های پایش قوی‌تر شده بود. می‌گفت: »باید مراقب پاهایم باشم و 
برای مسابقات تقویتشان کنم. با این پاها خاطراتی دارم! از زمان نوزادی 
که پایم را به نشانه‌ی تشنگی و گرسنگی به زمین می‌کوبیدم، تا الان که 

رزمی‌کار تیم ملیّ نوجوانان هستم.«
وان ... تو ... ثری ... فور ... فایو ... سیکس ... سِوِن

 محمّدعلي ارجمند
 تصویرگر: مجتبی عصیانی
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دادم روی میز.
هفتمی؛

-  کارشناس محترم برنامه در ادامه به سؤالات شما پاسخ می‌دهند:
- بله. عرض می‌کردم كه طبق کتاب آســمانی ما قرآن، شیطان از 
چند راه به انسان ضربه می‌زند: ایجاد شک نسبت به کار خوب و بد؛ 
عقب‌انداختن کارهای خوب؛ زیبا نشــان‌دادن کارهای زشت؛ ایجاد 

علاقه به بدی‌ها؛ دادن وعده و وعید؛ ایجاد آرزوهای بیهوده؛ تسلطّ ...
نمی‌خواستم گوش بدهم، ولی شد هفت تا! ... 

فردا عصر با اسماعیل رفتیم پیش استاد صبوری. او کتاب استادش، 
یعنی همان اسرار جودانکا را آورد و شروع به خواندن کرد:

- با این هفت ضربه می‌توانید بر حریفتان پیروز شوید:
اوّل: کاری کنید حریف شک کند که می‌تواند ضربه بزند یا نه.

دوّم: طوری حرکت کنید که حریف ضربه‌زدنش را عقب بیندازد.
سوّم ...

چهارم ...
پنجم ...
ششم ...

هفتم: حالا وقت آن رسیده است که به حریفت مسلطّ شوی.

مثل تماشاچی‌های والیبال که یک، دو، ســه می‌گویند، این‌ها یک تا 
هفت می‌شمارند تا مليّ‌پوششان حریفش را از میدان به در ‌کند. سامی 
مِیسون، حریف اسماعیل، چند تا مدال قهرمانی جهان دارد! چیزهای 
عجیبی در اینترنت در مــورد او بود؛ راز جودانــکا، هفت ضربه‌ی 

معروفش و . . .
بیـــــییییییب ... بیـــــییییییب ...

تا زنگ زدم، اسماعیل گوشی را برداشت. گفتم: »شنیده‌ای حریفت 
...؟« گفت: »بله شنیده‌ام. آقای صبوری می‌گفت که سال‌ها پیش، کتابی 
را از استادش گرفته است که اسمش اسرار جودانکاست؛ ضربه‌هاي 

ناجوانمردانه!
قرار است استاد مرا راهنمایی کند.« 

این را گفت و خداحافظی کرد.
با بی‌حوصلگی تلویزیون را روشن کردم.

 اوّلین شبکه؛ تبلیغات ...
»اوج هنر و زیبایی ... «
زدم دوّمی؛ اقتصاد ...
»قیمت ارز دیروز ... «

سوّمی، چهارمی، پنجمی، ششمی؛ زدم هفتمی و با بی‌میلی کنترل را سُر 
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شبیه درس راز نشانه‌های فارســی پايه‌ي چهارم شده است! از روی 
نشانه‌های قرآنیِ گفته‌شده، می‌شود فهمید ضربه‌های سوّم تا ششم 

چطور هستند. 
استاد کتاب را بست و گفت: »اسماعیل! ســهراب! بلند شوید! باید 

حسابی خودمان را برای این مبارزه آماده کنیم.«
یک هفته بعد در باشگاه، وقتی خسته شدم، نشستم و تمرین‌های جدید 

اسماعیل را نگاه کردم.
دوپ ... دوپ ...

هفت ضربه به کیسه زد؛ درست مثل ضربه‌های استاد صبوری ...
کیسه‌ي مشــت‌زنی مثل پرِکاه به این‌طرف و آن‌طرف پرت می‌شد. 
خوش‌حال شدم. نفس راحتی کشیدم و منتظر ماندم تا روز مسابقه. 
مسابقات خارج از ایران برگزار می‌شــدند. پای تلویزیون بودم. یک 

ساعت تا مسابقه مانده بود. 
ما پیش خانواده‌ي اسماعیل، يعني خواهر و مادرش هاجرخانم، بودیم. 
پدر اسماعیل در نبرد خان‌طومان سوریه به شــهادت رسیده بود1. 
ســارا، خواهر کوچک‌تر اسماعیل، روی ســجاده‌ي نماز برایش دعا 
می‌کرد. هاجرخانم خیلی نگران بود. از صبح که آنجا بودیم، مرتبّ از ما 
عذرخواهی می‌کرد، می‌رفت و برمی‌گشت. از محلهّ‌ي ما تا امام‌زاده ده 

دقیقه راه بود. هی رفت، هی برگشت، هفت بار!
دلم طاقت نیاورد. با اسماعیل تماس گرفتم. گفت: »یکی از مأموران 
امنیتی پودر خاصی را در وسایل مربیّ سامی میسون کشف کرده است 
که وقتی پخش می‌شود، راه گلو و تنفس را تنگ میك‌ند. قرار بوده است 

كه قبل از مسابقه مقداری از آن را مخفیانه به طرف من بپاشند. وقتی 
اين موضوع را به مســئولان بازی‌ها اعلام كرديم، آن‌ها طبق معمول 

خیلی راحت از قضیه گذشتند و فقط آن پودر را گرفتند، همین!«
مسابقه شروع شد...

اســماعیل حمله کرد.  ســامي عقب رفت و به ســرعت چرخید. 
طرفدارانش هم‌زمان صدا مي‌زدند: »وان ...«

با یک ضربه‌ی چرخشــی محکم، اســماعیل را نقش زمین کرد. امّا 
اسماعيل با یک حرکت سریع، با صدای قدرتمند یا علی )ع( از جا بلند 

شد و شروع کرد.
ضربه‌ی اوّل: یک »ماواشی‌گری2« روی گردن سامي.

همه گفتند: »یک«
ضربه‌ی دوّم: چرخشی سریع به طرف دیگر سامي.

دوباره ایرانی‌ها: »دو«
ضربه‌ی سوّم: اسماعیل به هوا بلند شد؛ »تیو یوپ چاگی3« 

ضربه‌ی چهارم ... تا هفتم ... 
داور دست اسماعیل را بالا برد.

پرچم سه‌رنگ ایران به اهتزاز درآمد. 
»سر زد از افق ...«

اسماعیل صفحه‌ي 48 فارســی پنجم، درس ششم )سرود ملیّ( را به 
خاطر می‌آورد.

این داستان ادامه دارد ...

 1- شخصيت‌هاي اين داستان واقعي نيستند.
3،2- ماواشي‌گري و تيويوپ‌چاگي از ضربه‌های هنرهاي رزمي هستند. آبــان 1401 
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از مدّت‌ها قبل خیلی دوســت داشــتم 
درباره‌ی یکی از شهدای نوجوان کتاب بنویسم. بالاخره این 

کار را با نوشتن درباره‌ی شهید مرحمت بالازاده شروع کردم. پشتکار و 
تلاش شهید بالازاده برای من خیلی جالب و حیرت‌انگیز بود. برای نوشتن داستانم 

کتاب‌های متعدّدی را خواندم و با دوستان و خانواده‌ی این شهید مصاحبه کردم تا داستانم 
واقعی باشد. سپس کتاب را برای چاپ به انتشاراتی‌های متعدد بردم. بالاخره انتشارات »به‌نشر« 

از داستانم استقبال کرد. حتّی پیشنهاد کرد داستان‌های دیگری هم برای معرفی شهدای نوجوان بنویسم.
مدّتی گذشت تا من چند شهید نوجوان دیگر را بشناسم و برای نوشتن کتاب درباره‌ی هر کدام از آن‌ها 

مطالعه و تحقیق کنم. سرانجام یک مجموعه کتاب نوشتم با نام »لاله‌های نوجوان«.
داستان‌ها را به ناشر تحویل دادم. در جلسه‌ای با تصویرگر تصمیم گرفتیم اسم کتاب را بگذاریم »من برگ عبور 
مرحمت هستم« بعد از مشخص‌شدن اسم کتاب، درباره‌ی تصویرهای آن هم صحبت کردیم. شاید اگر نویسنده 

نمی‌شدم، کار تصویرگری را انتخاب می‌کردم؛ از بس کار جالب و جذّابی است! 
بعد از چند ماه که منتظر تصویرگری کتاب ماندیم، ناشــر باید برای تک‌تک کتاب‌ها شماره‌ی شابک و فیپا 
می‌گرفت. شاید ندانید این شماره‌ها چه هستند؛ انتشاراتی‌ها باید متن کتاب‌ها را برای گرفتن مجوّز به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند. اگر محتوای کتاب‌ مناسب باشــد، مجوّز لازم برای آن صادر می‌شود. 
شماره‌ی شابک در واقع همان مجوّز است. بعد از آن، برای ثبت کتاب در فهرست کتاب‌های کشور، 

شماره‌ی فیپا صادر می‌شود.
روزی که ناشر تماس گرفت و خبر چاپ کتاب را داد، بسیار ذوق کردم. چاپخانه کتاب را با 

اندازه‌ی جلد و حروف خاص گروه سنّی »ج« چاپ کرد.
شما می‌توانید در کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور مجموعه‌ کتاب‌ »لاله‌های 

نوجوان« را به‌راحتی پیدا کنید.
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نويسنده: محمّدحسین صلواتیان ناشر:  به‌نشرلاله‌های نوجوان

دوست خوب من، شاید 
تو هم  به نویســندگی علاقه‌مند 

باشی. پس قلم به دســت بگیر و طبق 
نکات کتاب نــگارش، یک متن بنویس و 
برای ما بفرســت. حتیّ می‌توانی به‌دلخواه 
خودت و هرطور که می‌توانی، یک کتاب 

بنویســی.  اگر این کتاب چاپ هم 
نشود، تجربه‌ی خوب و جالبی 

برای تو خواهد بود.
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 عقيله شهرستاني
  تصویرگر: سمیرا حسینی

مدّت‌زمان استفاده در طول رسانه
یک روز

تلویزیون

رادیو

بازی‌های رایانه‌ای

موسیقی

فایل‌هاي صوتی

شبکه‌های اجتماعی

جمع مدّت‌زمان استفاده

رسانه
مدّت‌زمان 

استفاده‌ در 
اوّلین دفعه

مدّت‌زمان 
استفاده در 
دوّمین دفعه

مدّت‌زمان 
استفاده در 
سوّمین دفعه

جمع 
مدّت‌زمان 
استفاده از 
هر رسانه 

تلویزیون

رادیو

بازی‌های رایانه‌ای

موسیقی

فایل‌هاي صوتی

شبکه‌های اجتماعی

جمع کلّ زمان

 بیایید با هم یک فعّالیّت انجام دهیم تا بتوانیم جواب این سؤال را 
پیدا کنیم. 

جدول روبه‌رو را ببينيد. اوّل حدس بزنید در طول روز، از هر كي 
از اين رسانه‌ها چه‌مدّت استفاده می‌کنید؟

حدس خود را در ستون سمت چپ جدول بنویسید.

خُب، حالا می‌خواهیم ببینیم حدستان چقدر درست بوده است. 
برای این کار، امروز هر وقت از هر كي از اين رســانه‌ها استفاده 

کردید، مدّت‌زمان آن را در داخل جدول روبه‌رو بنویسید. 

خُب بچّه‌ها، حالا اعداد ستون زردرنگ را با هم جمع کنید تا ببینید 
چه‌‌مدّت از یک روز را صرف رسانه‌هایی که در اين جدول هستند، 

می‌کنید؟
حالا عددی را که حدس زده‌ بودید با عدد به‌دست‌آمده مقايسه 
كنيد. حدستان درست بود، يا از تفاوت بين دو عدد شگفت‌زده 

شديد؟

  شما در طول روز چقدر از رسانه‌ها استفاده می‌کنید؟

کتاب؛ تلویزیون؛ بازی‌های رایانه‌ای؛ شــبکه‌های 
اجتماعی؛  مجلهّ‌ها؛ رادیو؛ موسیقی؛ فایل‌هاي صوتی.

  به نظر شما به چه چيزهايي رسانه گفته مي‌شود؟

سلام بچّه‌ها. اين بار هم با رسانوس همراه باشيد. 
می‌دانید که همه‌ی ما در طول روز از رسانه‌ها زیاد استفاده 

می‌کنیم. امّا رسانه‌ چیست؟ به شما خواهم گفت.
رسانه‌ها ابزار‌های ارتباطی هستند که به شكل‌هاي مختلفي 
به ما پیام می‌رسانند؛ رسانه‌ها مثل کبوتر نامه‌رسان که 

نامه می‌آورد، برای ما پیام می‌آورند. 
 رسانه‌ها با ما ارتباط برقرار می‌کنند. مثلاً قصّه می‌گویند، 

صدا، فیلم و کارتون پخش می‌کنند و ... .
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در طول روز نباید بیشـتر از دو سـاعت از رسـانه‌ها اسـتفاده 
کنیـم. وگرنه به‌جـز آسـیب جسـمی و روحی کـه می‌بینیم، 
بـه کارهـای دیگـری كـه بـراي رشـدمان لازم اسـت هـم 
نمی‌رسـیم. مثاًل تکلیف‌هـای مدرسـه انجام‌نشـده باقـی 
می‌مانـد چـون وقتمـان در اسـتفاده از ایـن رسـانه‌ها تمـام 
می‌شـود. از بازی‌های حرکتـی و پرجنب و جوش با هم‌سـن 
و سـال‌هایمان )که بـرای سالمتی‌مان نیز مفیدنـد( محروم 
می‌شـویم، و همچنین فرصـت صحبت چهره‌به‌چهـره با پدر 

و مـادر و سـایر اعضـاي خانـواده را از دسـت می‌دهیم.

  حالا به نظر شما چه آسیب‌هایی ممکن است به دليل استفاده‌ی زياد از 
ابزارهاي رسانه‌اي مثل تلفن همراه، تلويزيون، و رايانه، به جسم ما برسد؟

آسيب‌هاي مغزي، گردن‌درد، چشــم‌درد، کمردرد، اضافه‌وزن و... آسیب‌های 
جسمی هستند که ممکن است در اثر استفاده‌ی زیاد از رسانه‌ها به آن‌ها دچار شویم. 
بچّه‌ها استفاده‌ی زیاد از رسانه‌ها آســیب‌های روحی و اخلاقی هم به دنبال دارد. 
مثلًا ممکن است دچار بی‌خوابی شویم، بداخلاقي و پرخاشگري كنيم، تمرکز برای 
درس‌خواندن را از دست بدهيم، بي‌حوصله و افسرده شویم، نتوانيم خوب و عميق 

فكر كنيم و خیلی تأثیرهای بد دیگر. 
ما باید زمان استفاده از رسانه‌ها را هم تنظیم کنیم. چگونه؟ با رعايت نكات زير:

1. از رسانه‌ها زماني استفاده كنيم كه تكاليفمان را انجام داده‌ايم.
2. قبل از خواب، از هیچ رسانه‌ای به‌جز کتاب استفاده نکنیم؛ یعنی مثلًا تلویزیون 

نبینیم یا با تلفن همراه کار نکنیم.
3. از رسانه‌ها‌ به‌طور بی‌وقفه استفاده نکنیم؛ یعنی پس از هر نیم ساعت استفاده از 

آن‌ها، نيم ساعت هم به فكر و جسم خود استراحت دهيم.

  به نظر شما چه نکته‌های دیگری وجود دارد
که باید هنگام استفاده از رسانه‌ها رعایت کنیم؟ 

خُب، حالا که گفتیم باید زمان اســتفاده از رسانه‌ها را تنظیم کنیم، بیایید فکر کنیم چه 
کارهای خوب، مفید و شاد دیگری می‌توانیم به جای استفاده از رسانه‌ها انجام دهیم. من 

چند تا از آن‌ها را اینجا نوشته‌ام. شما هم چند مورد دیگر اضافه كنيد.
1. انجام كارهاي هنري مثل تهيّه‌ي كاردستي، كشيدن نقاشي و دوخت و دوز ساده؛

2. بازي در حياط خانه و رفتن به پارک؛ 
3. آشپزي و کمک به مادر در کارهای خانه؛

4. نرمش و ورزش در خانه؛
5. تلفن‌زدن و ارتباط گرفتن با یک دوست خوب؛
6. رفتن به خانه‌‌ی پدربزرگ و مادربزرگ و اقوام؛

7. كمك در خريد خانه مثل خريد نان  8. ...
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تق‌تق...تق‌تق...
دینگ‌دینگ... دینگ‌دینگ... دینگ‌دینگ...

تا حالا فکر کرده‌ای صدا چگونه تولید می‌شود؟ جهان اطراف ما 
پر است از صداهای متنوّع؛ صدای بلند، صدای آهسته، صدای 

نازک، صدای کلفت، صدای زیر و صدای بم.
آماده شو که می‌خواهیم با هم حسابی سر و صدا کنیم! کافی است 
یک نی بلند برداری و یک لیوان آب. یک‌سوّم پایین نی را ببُِر. آن 
را کامل قطع نکن تا دو قسمت نی از هم جدا نشوند و به هم متّصل 
باشند. نی را خم کن. مراقب باش نشکند. قسمت بلندتر نی را با 

زاویه‌ی ۹۰ درجه در آب قرار بده.
بسیار ملایم در آن شروع به دمیدن کن. چه می‌شنوی؟

اگر به‌‌صدا درآوردن آن مشــکل است، قسمت بلند نی را کمی 
فشار بده.

 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: لاله ضیایی
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حتّی صدایی که از دهان خارج می‌شــود هم طبق همین قانون تولید 
می‌شود. آفریدگار بی‌همتا در حنجره‌ی ما تارهای صوتی ظریفی قرار 

داده است که با عبور هوا به لرزش درمی‌آیند.

حالا وقت آن است که با دانسته‌های علمی خود یک کار هیجان‌انگیز 
انجام دهیم. کتاب علوم پايه‌ي دوّم ابتدايي یادت هست؟ با فوت‌کردن 
درون بطری‌هایی که مقدار آب آن‌ها متفاوت بود، صداهای زیر و بم 
تولید می‌کردیم. همین‌طور، با ضربه‌زدن با قاشق به لبه‌ی لیوان‌هایی که 

مقدار آب متفاوتی داشتند هم صدا تولید می‌کردیم. 
خُب دیگر. با چند ابزار تولید صدا آشــنا شدیم. یک شعر قشنگ از 
صفحه‌ي شعر مجلهّ انتخاب كن و همراه خواهر، برادر یا دوستانت یک 

سرگرمی شاد بساز. 

بعد از به‌‌‌‌صدا درآمدن نی، آن را در آب بــالا و پایین ببِرَ. چه اتفّاقی 
می‌افتد؟

آفرین! تو یک سوت آبی ساخته‌ای که با لرزش هوای داخلش صدا 
تولید می‌شود. 

قسـمت بلندتر نی که در آب قرار دارد، از آب و هوا پر اسـت. مقدار 
آن بسـتگی به این دارد که نـی را تا چه انـدازه در آب فـرو می‌بری. 
وقتـی در بـالای قسـمت بلندتر نـی می‌دمـی، هـوای داخـل آن به 

لـرزش درمی‌آید.
بیا چند نی‌ را امتحان کنیم. مثلًا نی ضخیم‌تری برداریم یا جای سوراخ 
را عوض کنیم. حتّی می‌توانیم درون لیوان، به جای آب، شیر یا آب‌میوه 

بریزیم. آیا میزان صدا تغییر می‌کند؟
بنابراین، عامل تولید صدا را شناختیم: لرزش!
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جان دلم که شما باشــید، در قســمت قبل برایتان گفتم که محمّد 
برای خودش مشــغول بازی و کارهای خیلی خــوب بود و لابه‌لای 
بازی هايش، هر وقت حوصله اش می‌کشید، کمی هم درس می خواند. 
خلاصه خیلی خوش بخت بود، ولی متأسّفانه در این دنیا خوش بختی ها 
خیلی زود مي‌روند پي كارشان! یعنی جایشان را به خوش بختی‌های 
جدید می دهند؛ تا آدم می آید مفهوم كي خوش بختی را بفهمد، آن 

خوش‌بختي زود می رود و یکی دیگر می آید.
آن‌موقع‌ها کلّ سرزمین‌های اطراف محل تولدّ محمّد بین دو کشور 
ایران و عثمانی تقسیم شده بود. اصلًا خبری از بقیّه ی کشورهای روی 
نقشه نبود. شهري كه محمّد در آن زندگي ميك‌رد در کشور عثمانی 
بود. عثمانی ها خیلی زود با شمشــیرهایي تیز پیــش بابای محمّد و 
دوستانش آمدند. اوّل پرسیدند که آن‌ها چه‌جوری فکر می‌کنند؟ بابای 
محمّد و دوستانش، با حوصله و مهربانی برای عثمانی‌ها توضیح دادند 
که چه‌جوری فکر می‌کنند. عثمانی‌ها کمی ناراحت شدند و گفتند که 
آخر چرا این‌جوری فکر می کنید و چرا آن‌جوری فکر نمی‌کنید؟ اصلًا 
چرا شبیه ما فکر نمی‌کنید؟! خلاصه نمی‌دانم چطور شد که عثمانی‌ها 
عصبانی شدند و گفتند حالا که شما مثل ما فکر نمی‌کنید، بهتر است 

زحمت بکشید و از کشور ما بروید بيرون!
 ای‌بابا! باور کنید بابای محمّد و دوســتانش خیلی توضیح دادند، ولی 
فایده ای نداشت. تازه، ‌ این بار عثماني‌ها خیلی هم لطف کردند! ممکن 

بود آن‌ها را به خاطر اینکه جور دیگری فکر می‌کنند به زندان ببرند 
یا حتّی بکُشند از آن طرف، در آن زمان، خیلی دور از لبنان، در ایران 
شاهی زندگی می کرد که اســمش تهَماسب بود. اتفّاقاً تهماسب مثل 
بابای محمّد سبیل های دُم‌سنجابی داشت و در‌به‌در دنبال دانشمنداني 

بود که مثل خودش فکر کنند.
شاه‌تهماسب وقتی شنید که عثمانی‌ها بابای محمّد را اذیتّ می‌کنند، 
نامه‌اي نوشت و او و خانواده‌اش را دعوت کرد و گفت: »تشریف بیاورید 
ایران! قدمتان سَرِ چشم!« بابای محمّد و دوستانش هم بار و بندیلشان 
را برداشتند و از همان راهی که اجدادش حدود هزار سال پیش به لبنان 
رفته بودند، دوباره به ايران برگشتند. معلوم است که راه خیلی عوض 
شده بود. مسافران مدّتی در شهرهای کربلا و نجف و کاظمین ماندند. 
یک دلِ سیر زیارت کردند، با دانشمندان آنجا ملاقات کردند و سپس 

وارد ایران شدند.
سفرهای آن زمان با اسب و الاغ و قاطر و شتر انجام می شد! به هر کدام 
از حیوانات یک یا چند زنگوله آویزان می‌کردند و با راه‌رفتنشان، صدای 
زنگوله‌ها دَلنَگ و دُلنَگ همه‌جا می پیچید. معلوم است که سوار الاغ و 
اسب شدن، بلیت نمی‌خواست و در حرکتشان اصلًا تأخیر و از این‌جور 
چیزها نبود. فقط مشکل این بود که رفتن از یک شهر به شهري دیگر 
چند روز طول می‌کشــيد. واقعاً آدم مي‌ماندَ قدیمي‌ها چقدر حوصله 

داشتند!

 حمید عبداللهیان
 تصویرگر: علیرضا اسدی
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خانه و کوچه را روی سرشان گذاشتند. بچّه‌های همسایه هم خیلی زود 
آمدند تا دوستان جدیدشان را کشف کنند. چيزي نگذشت كه بچّه ها 
فهمیدند که ای داد بی‌داد! زبانشان با زبان آن ها فرق دارد! معلوم نبود 
که زبان این‌ها با زبان آن‌ها فرق داشت یا زبان آن‌ها با زبان این ها! ما 
فکر می‌کنیم زبان هردوتایشان با هم فرق داشت! خیلی زود معلوم شد 
که خانواده‌ی محمّد به زبان عربی صحبت می‌کنند و بچّه‌های همسایه 
به زبان فارسی! محمّد تا آن موقع زبان فارسی را نشنیده بود. بچّه‌ها 
خیلی زود فهمیدند که برای بازی‌کردن اصلًا زبان مهم نیست. گرگم 

به هوا و قایم‌باشك به فارسی یا عربی فرقی نداشت.

توی راه هر وقت گرسنه شان می شد، خیلی ســریع، آتشي روشن و 
گوشـتی کباب می کردند. توی درِدیگ هم نان می پختند. 

خانواده‌ی محمّد و کلّ فامیلشـان با دَلنَگ و دُلنَگ آمدند و آمدند تا 
رسیدند به شهر قزوین.

آن موقع قزوین پایتخت ایران بود. شاه‌تهماسب برای خودش قصری 
ساخته بود. نقّاشی می کرد و شعر می گفت. هر وقت هم که حوصله اش 
سر می رفت، کمی هم پادشــاهی می‌کرد. بابای محمّد یک خانه‌ی 
بزرگ با اتاق‌هاي زياد پیدا کرد تا بارهایشان را آنجا بگذارند. بالاخره 
بعد از چندین ماه سفر، کمی استراحت كردند. بچّه‌ها رسیده و نرسیده 
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 نيما رهسپار
 تصویرگر: پدرام کازرونی

پدرام به پدربزرگ گفت انشایی که قرار است بنویسد، درباره‌ي 
محیط ‌زیست شهرهای امروزي اســت. پدربزرگ گفت بهتر است 
کمی موضوع انشایش را تغییر دهد و درباره‌ي محیط ‌زیست شهرهای 
فردا بنویسد! چون اگر کسانی که برای حفظ محیط ‌زیست مسئولیت 
دارند، بیش از این غفلت کنند، از محیط ‌زیست و طبیعت چيزي بيش 

از خاطره براي نسل‌هاي آينده باقي نخواهد ماند!

 پدربــزرگ به پدرام توضیــح داد که 
در گذشــته شــاعران درباره‌ي طبیعت، 
مثــاً جویبارها، نغمه‌ي پرندگان، ســبزی 
دشــت و صحرا و موضوع‌هايي مثل آن‌ها 
شعر می‌ســرودند. امّا در روزگار ما چنين 
كاري سخت اســت. مثلًا پرندگان زيادي 
در شــهرهای بزرگ باقي نمانده‌اند. با اين 
آلودگی‌های زیست‌محیطی و آلودگي‌هاي 
صوتی شــهرها، احتمالاً تنهــا پرنده‌ای که 
بتواند دوام بياورد کلاغ است! پرنده‌اي كه 
حتّی خوش‌ذوق‌ترین شاعران هم به‌سختی 
می‌تواننــد دربــاره‌‌اش شــعرهاي زيبايي 

بسرايند!

 زندگی‌ شهری و آپارتمان‌نشيني، بچّه‌ها 
را از طبیعت دور كرده اســت؛ آن‌قدر که 
ممکن اســت تا چند نســل دیگر حتّی روز 
سیزده‌به‌در، كه روز گردش در طبیعت است، از بين برود؛ چون دیگر 
طبیعتی باقی نمي‌ماند که کسی بخواهد در چمن‌هاي آن سبزه‌هایش 

را گره بزند! 

انقراض نسل حیوانات شاید در آینده چندان زياد شود که حتّی 
تخم‌مرغ، شیر، ماســت و پنیر هم در آزمایشگاه‌ها به‌طور مصنوعی 
تولید شوند! چون دیگر حيواني وجود نخواهد داشت كه انسان‌ها از آن 
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براي توليد خوراک خود استفاده کنند. يا حتّی ممکن است به خاطر 
كم‌شدن و از بین رفتن درختان میوه، قرص‌های ميوه با عطرمايه‌هايي 
)اسانس‌هايي( مثل ســیب، پرتقال، يا توت‌فرنگی در آزمایشگاه‌ها 

ساخته شوند و در مهمانی‌ها با اين قرص‌ها‌ از مهمانان پذیرایی شود!

شـایـد در آینده‌ای نزدكي، مردم به مـــوزه‌ها بـروند، ولـی 
نه برای دیدن بقایا و فسیل‌های دایناسورها، بلکه برای دیدن بقایا و 
فسیل‌های آهو، کبک، خرس، عقاب، مرغ دریایی و ماهی قزل‌آلا! آن 
موقع احتمالاً مردم با دیدن فیلم‌های باقی‌مانده از طبیعتِ نابود‌شده، با 
ناباوری از خودشان مي‌پرسند: »آیا واقعاً در گذشته بچّه‌ها روی زمینی 

که چمن واقعی داشت، فوتبال بازی می‌کردند؟!«

 احتمالاً در آینده به خاطر وجود آلودگی‌های زیســت‌محیطی 
فراوان، گل‌ها و گياهان از بين مي‌روند و بازار خرید و فروش گياهان 
مصنوعی حسابی داغ مي‌شود. آن زمان بچّه‌ها نمی‌دانند چرا شاعر در 
زمان قديم سروده اســت كه: »گل همین پنج روز و شش باشد/ وین 
گلستان همیشه خوش باشد!«* در آن روزگار، چون گل‌ها مصنوعي‌اند، 
حتّی از کتاب‌ها هم بیشتر عمر می‌کنند! گل‌ها دیگر نه لطافت دارند 
و نه بوی خوش. زنبورهای عسل و پروانه‌ها هم دیگر سراغ گل‌های 
مصنوعی نمی‌روند. احتمالاً نسل آن‌ها هم در دوری از گل و گیاهان، 

خيلي زود منقرض می‌شود.

پدربزرگ اين‌ها را مي‌گفت و پدرام كه داشــت تندتند 
مي‌نوشت، سرش را بالا آورد و گفت: »پدربزرگ، این چيزهايي 
که می‌گویید ممکن است واقعاً اتفّاق بیفتند یا فقط قرار است 
کســانی را که مسئول حفظ طبیعت هســتند، بترسانند؟« 
پدربزرگ گفت: »راستش وقتی من هم بچّه بودم، پدربزرگم 
می‌گفت اگر فکری برای حفظ محيط زيست نشود، یک روز 
چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم بچّه‌ها در خانه‌هایشان نه حوض 
دارند و نه ماهی، نه درخت خرمالو و نه گل شــمعدانی، نه 

پرنده و نه چرنده‌ای كه در حیاط خانه‌ها بچرخد! من هم آن موقع مثل 
امروزِ تو، فکر کردم پدربزرگم شوخی می‌کند، امّا حالا تو در خانه‌هاي 
آپارتماني، از چیزهایی که پدربزرگم پيش‌بيني كرده بود كه از  بين 

مي‌روند، اثري می‌بینی؟!«  

*  اين شعر از سعدي است و منظور از گلستان كتاب گلستان سعدي است.
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اگر از شــما بخواهند چند تا از شهرهاي 

ايــران را نام ببريد، بــرای مثال خواهيد 

گفت: تهران، مشــهد، شــيراز، تبریز و 

اصفهان. البتهّ بزرگ‌ترينِ اين شــهرها 

تهران اســت؛ تهراني كه در اطراف آن 

شهر‌هاي كوچك بســيار زيادي وجود 

دارند. كيي از اين شهرها شهر ري است. 

امّا آيا مي‌دانيد كه روزگاري ري از تهران 

خيلي بزرگ‌تر بوده ‌است؟!

بله چنين بوده ‌است. قرن‌ها پيش، ري شــهري عظيم بود، با بازارها، 
محلهّ‌ها، كتاب‌خانه‌ها، مدرسه‌ها و جمعيّت بسيار. شهري بسيار مشهور 
و پرجاذبه كه دانشمندان بزرگي مثل محمّدبن زكرياّي رازي در آن 
مي‌زيستند. مساجد بزرگي داشــت و محلّ رفت و آمد كاروان‌ها و 

مسافران بود. بازارهاي ري غالباً در بيرون شهر قرار داشتند. 
ثبت شدن نام ري در كتبيه‌ي معروف داريوش هخامنشي در بيستون 
وكشف خرابه‌هاي آتشكده‌ها و قلعه‌ها در اين شهر، همه حكايت از عمر 
كهن آن دارد. ري حتّي يكي از پايتخت‌هاي اشكانيان نيز بوده ‌است. در 
دوره‌ي اسلامي هم يكي از پايتخت‌هاي سلجوقيان به حساب مي‌آمد و 
پادگان‌هاي نظامي در آن قرار داشت. با اينكه زلزله‌ي مهيبي اين شهر 
را ويران كرد، در دوره‌ي اسلامي و با گسترش اسلام در ايران، همچنان 
پرجمعيّت و آباد بود. در دوران خفقان خلفای عباسی، روزی حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( به دیدار امام هادی )ع( می‌روند. امام )ع( به 

 نویسنده: مسعود جواديان
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ایشان می‌فرمایند: " تو از دوستان ما هستی."
این ملاقات به گوش خلیفه می‌رسد و او دستور تعقیب و دستگیری 
ایشان را صادر می‌کند. حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( برای در امان 
بودن از خطر، خود را از چشــم مأموران پنهان و با گذر از شهرهای 

مختلف به ری رسیدند.  
محمود غزنوي به اين شهر حمله کرد. او به ري لشكر كشيد و بسياري 
از مردم آن ديار را قتل‌عام و شهر را ويران كرد. مدّت‌ها بعد، مغولان 
به ايران حمله كردند. ري يكي از شهرهايي بودكه آنان خرابي و آسيب 
زيادي به آن زدند. در دوره‌ي صفويان، شــاه ‌تهماســب كوشيد اين 
شهر را آباد كند. او به‌ويژه دستور داد حرم حضرت عبدالعظيم )ع( را 
بازسازي كنند و بناهاي جديدي در شهر بسازند. در اين دوره، بیشتر 
وجود مقبره‌ي حضرت عبدالعظيم )ع( توجّه شيعيان را به ري جلب 
می‌کرد و فقط عالمان ديني و شاگردانشان در آن مي‌زيستند و جمعيّتي 

از كشاورزان و تاجران و كاسب‌ها.

وجود مرقد حضرت عبدالعظيم )ع(، علتّ اصلي ماندگاري ري بود. آن 

حضرت بعد از رسيدن به ري، مدّت زيادي در آن نزيست. زيرا بيمار 

شــد و از دنيا رفت. امّا در همين مدّت اندك تأثير زيادي بر زندگي 
پيروانش گذاشت.

او از ياران باوفا و خويشــاوندان امامان شــيعه )علیهم السلام( بود و 

احاديثي را كه به‌خصوص از امام محمّدتقي )امــام جواد()ع( و امام 

علي‌النّقي )امام هادي( )ع( شنيده بود، براي ياران خود نقل ميك‌‌رد.

بعدها مرقد آن حضرت مرمّت و بازســازي شد. مقبره‌ی دانشمند 

بزرگ شيعه، ابن‌بابويه، و مقبره‌های چند امام‌زاده‌ي ديگر و بسياري از 
افراد مشهور تاريخ در ري قرار دارند.

*راستي، آيا مي‌دانيد به جز زكرياّي رازي، دانشمندان ديگري هم به 
نام رازي و اهل ري بوده‌اند؟
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فیس‌فوس ماری دراز بود. چند تا خال زرد یک طرف شکمش داشت 
و چند تا هم طرف دیگر. 

وقتی حرف می‌زد، زبان دوشاخه‌ی باریکش از دهانش می‌زد بیرون 
و این صدا را از خودش در می‌آورد: فیس.... فوس.... فیس.... فوس....

برای همین این اسم را روی او گذاشتند. 
هر شب‌ مادرش برایش کتابِ »چه‌کار کنید که مار نانازی‌ای باشید« 

را می‌خواند.
یک شب مادرش خواند که: 

»اگر می‌خواهید دوســتان زیادی داشته باشید، بهتر است عیب‌های 
دیگران را آهسته و درِ گوششان بگویید.«

فیس‌فوس گفت: »یعنی اگر درِ گوششان بگوییم، ناراحت نمی‌شوند؟«
مادرش گفت: »اگر کسی عیب تو را یواشــکی به تو بگوید، ناراحت 

می‌شوی؟«
فیس‌فوس بدنش را کش داد. بعد چند تا پیچ خورد و نشست. کمی فکر 

کرد و گفت: »فکر نمی‌کنم ناراحت بشوم.«
مادرش لبخند زد. 

فــردای آن روز در مدرســه پچَ‌مَچ بزُمجه، مرتـّـب دماغش را بالا 
می‌کشید. این‌طور: »فوررررر!«

فیس‌فوس، سوسی‌سوسمار، و مِلی‌مارمولک لجشان گرفته بود. 
فیس‌فوس فوراً پرید کنار پچ‌مچ.

خواست درگِوشش بگوید: »این کار را نکن.«
امّا زبان درازش رفت توی گوش پچ‌مچ.

پچ‌مچ فکر کرد فیس‌فوس می‌خواهد اذیتّش کند. عصبانی شــد. دُم 
فیس‌فوس را گاز گرفت. 

فیس‌فوس دردش آمد و زد زیر گریه. 
معلمّشان خانم تاتا تمساح، فیس‌فوس را آرام کرد. 
از او پرسید: »چرا درِ گوشش فیس‌فیس کردی؟«

فیس‌فوس گفت: »من که فیس‌فیس نکردم. می‌خواســتم یواشکی 
چیزی به او بگویم.«

خانم تاتا گفت: »چه چیزی می‌خواستی بگویی؟«
فیس‌فوس به خانم تاتا نگاه کرد. همــه‌ی بچّه‌ها به او زل زده بودند. 

حتّی پچ‌مچ!
فیس‌فـوس دوباره کـش آمـد. بعـد خـودش را پـیـچ‌پـیـچی کـرد. 
فـکر کـرد و گفـت: »نمی‌تـوانم الان بگـویـم؛ یعنـی نمی‌خواهم جلوی 

همه بگویم.«
بچّه‌های کلاس همه با هم گفتند: »هووووم؟«

خانم تاتا لبخند زد و گفت: »آهــان فهمیدم. فقط 
می‌خواهی به خودِ پـچ‌مـــچ بگویی؟ پس بروید 

بیرون کلاس و با هم حرف بزنید.«
فیس‌فوس کلهّ‌اش را به نشانه‌ی رضایت تکان داد. 

هر دو رفتـند بیرون کلاس. فیـس‌فوس به پـچ‌مـچ 
گفت: »پچ‌مچ جان! خواستم بگویم بالا کشیدن دماغ، کار 

خـوبی نیست.«
بعد، یک برگ توت بــه پچ‌مچ داد و گفت: »بهتر اســـت 

دماغـت را با ایـن پاک کـنی!«
پچ‌مچ از اینکه دوستش عیب او را جلوی همه نگفته 

بود، خیلی خوش‌حال شد. 
دُم فیـس‌فـوس را بــــوس کــرد و 

گفت: »ببخشید فیس‌فوس جان.«
بعد دمــش را جلــو آورد و گفت: 
»می‌خـواهی دم مـرا گاز بگـیری تا 

دلت خنک شود؟«
فیس‌فوس دم او را بوسید و گفت: 

»ما با هم دوست هستیم.«

 لیلا باقی‌پور
 تصویرگر: سیدّ میثم موسوی
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امام حسن عسکری علیه‌السّلام می‌فرمایند: 
مَنْ وَعَظَ اخَاهُ سِرّاً فَقَدْ زانهَُ وَ مَنْ وعَظَه عَلانیهً فَقَدْ شانهَُ؛
هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته 
است و هرکس او را آشکارا موعظه کند، او را بدنام و 

بی‌آبرو کرده است.
منبع:گل‌واژه‌های پاکان
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بيست‌وچهارم آبان‌ماه روز كتاب و كتاب‌خواني 
اســت؛ اين روز می‌تواند روز خوبي براي شروع 
كي كتاب باشد. تو براي اين روز چه برنامه‌ای 
داری؟ من كي پيشنهاد دارم؛ مي‌توانيم با نوشتن 
كي قصّه، نويسندگي را از همين روز شروع كنيم! 
‌‌‌‌‌مي‌دانيد، قصّه تصوير هم مي‌خواهد. اين كار را 
هم مي‌توانيم خودمان انجام دهيم. نظرت چيست 
تصوير‌ها سه‌بعدي باشند؟ اگر موافقي بيا با هم 

آن را درست كنيم.

تصويرهايي را كه تهيّــه كرده‌ايم، با 
قيچي از زمينه‌ي آن جدا ميك‌نيم.

مقوّا را از وسط تا ميك‌نيم.

 مقوّا

 مداد

 تصویر

 خط‌کش

 چسب

 قيچي

 ندا نورمحمدی
 عکاس: اعظم لاریجانی
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با باز كردن مقوّا بایــد تصويرها به صورت 
عمودي در صفحه قرار بگيرنــد. پس بايد 
پايه داشته باشند. كي نوار مقوّايي به عرض 
كي سانتي‌متر قيچي میك‌نيم.  كي مستطيل 
به‌دست مي‌آيد. دو طرف مستطيل را به كي 

اندازه تا ميك‌نيم. 

كي طرف نوار مقوّايي مرحله‌ي قبل را به مقوّا 
و طرف ديگرش را به تصوير  مي‌چســبانيم. 
طول اين مستطيل بايد به اندازه‌اي باشد كه 

تصوير در جاي درست قرار بگيرد.

با چســباندن كي كاغذ رنگي مســتطيل 
مي‌توانيم محدوده‌‌ي متن قصّه و حاشيه‌ي آن 

را مشخص كنيم.

حالا تكّه‌هاي ديگر را مي‌چسبانيم؛ تصويرهايي 
مثل ابر، خورشيد يا هر چيز ديگري كه نياز 

داريم. 

به‌جز قصّه، مي‌توانيم 

خاطره‌هايمان را هم بنويسيم؛ 

يا حتّي پيامي زيبا به كي دوست، 

يا چيزي كه فقط به ذهن تو مي‌رسد! 

رمزينه‌ي زير را با گوشي همراهت 

پویش كن و اين دفعه روش ساخت 

كي كارت هديه‌ي سه بعدي را 

ببين.

روز 13 آبان 1358 دانشــجویان براي پايــان دادن به جواب
جاسوسي‌هاي آمركيا و اینکه آمریکا را وادار کنند اموال 

ملتّ ایران را پس بدهد، سفارتش را تسخیرکردند.

ت جلد
ش

ب سرگرمی پ
 جوا
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 سعید جویانی 
 تصویرگر: مجید صالحی

چه‌ كارهايي در كودكي مي‌توانيم انجام دهيم تا در آينده آدم‌هاي خوش‌حال، موفّق و مفيدي 
باشيم و در زندگي‌ احساس رضايت كنيم؟ دوران كودكي و نوجواني فرصت مناسبي است براي 
شروع خودشناســي و افزايش توانمندي‌هاي مورد نياز در زندگي. برای اینکه خودمان را بهتر 
بشناسیم باید حدّاقل چهار چیز را در مورد خودمان بدانیم: چه کارهایي را خوب بلدیم؛ در انجام 
چه کارهایی ضعیفيم؛ به چه کارهایی بیشتر علاقه‌منديم؛ و از چه کارهایی خوشمان نمی‌آید. البتهّ 
منظورمان از کار، شغل نیست. منظورمان همه‌ي کارهایی است که در زندگی انجام می‌دهیم؛ 

کارهایی مثل درس‌خواندن، بازی كردن، فوتبال بازيك‌ردن و حتیّ آب دادن به گل‌ها.

چه توانا�یی‌ها�یی داری؟

چه کارهایی را خوب بلدی؟ هر کاری را که به ذهنت می‌آید‌، با هم‌سن و سال‌هایت مقایسه کن. 
آیا آن كارها را از حدود نيمي از هم‌سن و سال‌هایی كه مي‌شناسي، بهتر انجام می‌دهی؟

پس آن کارها توانایی‌های تو هستند.
هیچ آدمی همه‌ي توانایی‌های دنیا را ندارد. لازم هم نیست که داشته باشد. حتماً خودت هم تا 
به حال متوجّه شده‌ای که بعضی‌ها ورزششان بهتر است، بعضی‌ها ریاضی‌شان؛ بعضی‌ها در گروه 
نمایش و سرود می‌درخشند، بعضی‌‌ها در نجّاري؛ بعضی‌ها خوب قصّه می‌نویسند، بعضي‌ها به 
دام‌پروري علاقه دارند، و بعضی‌ها هم خیلی خوب می‌توانند از یک گیاه مراقبت کنند تا رشد كند.

چه ضعـف‌ها�یی داری؟

با اينكه آدم بعضی کارها را می‌تواند خوب انجام دهد، در انجام کارهايي ديگر ضعيف اســت. 
بعضی‌ها ریاضی‌شان عالی است امّا حتّي نمی‌توانند كي توپ را درست شوت كنند! اشكالي هم 
ندارد. البتّه بعضی وقت‌ها ما استعدادي را داریم امّا تنبلی می‌کنیم و به دنبالش نمی‌رویم و رهايش 
ميك‌نيم. این‌جور وقت‌ها نباید خودمان را گول بزنیم. مثلًا با اینکه استعداد فهمیدن درس علوم 
را داریم، بگوییم: »من در فهمیدن درس علوم مشکل دارم و کاری هم نمی‌شود کرد!« شايد هم 
واقعاً در بعضی کارها استعدادمان كم باشد. مهم این است که این ضعف‌ها را بپذیریم و خودمان 

را دوست داشته باشیم.

حالا تو سه تا از کارهایی را که خیلی خوب بلدی اینجا بنویس:

............................................ ۳............................................۲........................................۱

حالا سه تا از کارهایی را که خوب نمی‌توانی انجام بدهی، یعنی حدود نيمي از هم‌سن و سال‌هایی كه 

مي‌شناسي، آن‌ها را بهتر از تو انجام می‌دهند، اینجا بنویس:

............................................ ۳............................................۲........................................۱
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به چه کارها�یی علاقه داری؟

با انجام بعضي كارها سرحال‌تر مي‌شويم. دوست داریم بیشــتر وقتمان را براي انجام آن كار 
بگذاريم. این کارها، کارهای مورد علاقه‌ي ما هستند. ما معمولاً به کارهایی علاقه داریم که خوب 
می‌توانیم انجام دهیم. امّا همیشه هم این‌طور نیست. شاید باید بيشتر تلاش کنیم تا کارهایی را 
که به آن‌ها علاقه‌مند نيستيم هم بهتر انجام دهیم. امّا اگر سعي و تلاش فراوان ما نتيجه نداد، 

شايد باید بپذیریم که در بعضی كارها ضعف داريم. 

از چه کارها�یی خوشت نمی‌‌آید؟

ممکن است از بعضی کارها خوشمان نیاید، چون در انجام آن‌ها ماهر نیستیم. يا شاید چون 
اوّلین بار که کاري را انجام داديم، اتفّاقی افتاد که ما ديگر از آن کار بدمان آمد. شاید هم 
چون انجام بعضي کارها سخت اســت از آن‌ها خوشمان نمي‌آيد. یادمان باشد بعضی از 
کارهای سخت، مسئولیت‌هایي هستند كه بر عهده‌ي ماست. مثلًا ممكن است گاهي رفتن 
به مدرســه، انجام تکالیف و کمک کردن به پدر و مادر در کارهای خانه برايمان سخت 
باشد. این کارها حتّی اگر در فهرست کارهایی باشندکه از آن‌ها خوشمان نمی‌آیند، وظيفه 
داريم که آن‌ها را انجام دهیم. پس شاید بهتر است راهی پیدا کنیم تا کمی بیشتر از آن‌ها 

خوشمان بیاید. 

حالا تو مثل یک دانشمند، كه كيي از ابزارهايش ذرّه‌بين است، 
خودت را زیر ذرّه‌بین گذاشتي و بهتر خودت را شناختي. یک بار 
دیگر به چیزهایی که در این دو صفحه نوشته‌ای نگاه كن و آن‌ها 
را به خاطر بسپار. در پايان این سال تحصیلی، یک بار دیگر همين 

تمرین‌ها را انجام بده‌. شاید فهرستت کمی عوض شده باشد!  

تو به چه کارهایی بیشتر علاقه داری؟
سه تا از آن‌ها را اینجا بنویس:

...........................................۱

...........................................۲

...........................................۳

به هر حال، مهم است بدانی که از چه کارهایی 
خوشت نمی‌آید.سه تا از آن‌ها را اینجا بنویس:

...........................................۱

...........................................۲

...........................................۳
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 مهدی زارعی
 تصویرگر: سام سلماسی

پاهای انسان، مثل دو ستون 
هستند که وزن بدن را تحمّل می‌کنند. 

هر چقدر بار این دو ستون سنگین‌تر باشد، فشار 
بیشتری به آن‌ها می‌آید و زودتر خسته می‌شوند. به 
همین خاطر بیشتر افراد سنگین‌وزن و چاق، زودتر از افراد 

لاغر خسته می‌شوند. 
برای اینکه پاهای ما بتوانند وزن بدن را راحت‌تر تحمّل کنند، باید 
آن‌ها را با ورزش تقویت کنیم. هرچقدر آن‌ها را ورزیده‌تر کنیم، 
قوی‌تر می‌شوند؛ درست مثل این است که ستون‌های بدنمان 

را استوارتر و محکم‌تر بسازیم تا وزن بدن برای آن‌ها 
مشکلی به وجود نیاورد. امّا چه تمرین‌هایی باید 

انجام دهیم؟

ما در زندگی روزانه از پاهایمان خيلي اســتفاده می‌کنیم. پاها نقش اساســي و مهمّی 
در زندگي دارند؛ برای راه‌رفتن، براي ایســتادن، و برای انجام بيشتر كارها، بازی‌ها و 

ورزش‌ها، بايد روي پاهايمان حساب كنيم!
 خیلی‌وقت‌ها شده كه بعد از مدّت كوتاهي راه‌رفتن یا ایستادن، حسابی خسته شده‌اید 
و دلتان مي‌خواسته است جایی باشد که بنشینید و استراحت کنید. یکی از دلایل این 

خستگی، ضعیف بودن پاهاست. امّا چرا پاهایمان خسته می‌شوند؟

آبــان 1401 
2 26



بهترین و ساده‌ترین تمرین 
برای قوی‌کردن پاها پیاده‌روی تند است. 

چرا گفتیم پیاده‌روی تند، ولی نگفتیم قدم‌زدن؟
به دلیل اینکه برای مؤثرّ بودن هر تمرین ورزشی، باید 

مقداری به بدن فشار بیاید. وقتی به‌آرامی در خیابان یا پارک 
قدم می‌زنیم، فشاری به پاهایمان نمی‌آید. امّا وقتی سرعت 
قدم‌های خود را زیاد می‌کنیم، پاها قوی‌تر می‌شوند، چون به 

آن‌ها فشار بیشتری می‌آید. 
پس اگر خواستید پیاده‌روی کنید، این کار را با سرعت 

انجام دهید تا کم‌کم اثر آن را روی بدن خود 
ببینید.

برای سریع‌تر راه رفتن یا دویدن، 
باید بتوانیم پنجه‌ی )قسمت انگشتان پا( پاها 

را به خوبی به کار بیاندازیم. امّا با چه تمرینی؟ یکی 
از ساده‌ترین تمرین‌ها، ایستادن روی پنجه‌ی پاهاست. در 

این حالت نباید قاب )بخش پشت پا( پاهایتان روی زمین باشد. 
آنقدر باید خود را به بالا بکشید که پاشنه‌هایتان از زمین جدا شوند. 
اگر مدّتی در این حالت بمانید، حتماً احساس می‌کنید که قسمت 

پشت پاهایتان خسته شده است و
 کم‌کم درد می‌گیرد.

امّا اگر این تمرین‌ها را منظّم  انجام دهید، 
پاهایتان دیرتر خسته می‌شوند و 

کمتر درد می‌گیرند. 

پس تمرین‌ها را 
ادامه دهید و یادتان باشد که 
با پاهایی قوی‌تر بهتر می‌توانید 

راه بروید، کار کنید، بازی کنید، 
ورزش کنید و در کل، بهتر 

زندگی کنید.

یک تمرین خیلی ساده‌ی دیگر 
برای تقویت پاها، تمرین حفظ تعادل بدن 

روی یک پاست. راه رفتن با یک پا )لیِ‌لیِ(، که همه‌ی 
شما آن را بلدید، برای قوی شدن پاها خیلی مفید است. 

راستی تو چند قدم را می‌توانی به صورت لی‌لی 
بروی بدون آنکه مجبور باشی پایت را زمین 

بگذاری؟
چقدر می‌توانی روی یک پا بایستی؟ 

با انجام تمرین‌های زیاد، هم مدّت‌زمان 
بیشتری می‌توانی روی یک پا بایستی 

و هم قدم‌های بیشتری را به 
صورت لی‌لی بروی.

بازي هيجان‌انگيز 
و جالب گانيه به قوي‌تر شدن 

پاها كمك ميك‌ند. براي آشنايي 
بيشتر با اين بازي، رمزينه را 

پویش کنید. 
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 بهاره جلالوند

  پارسا سعیدی، در کنار درس‌‌خواندن، 
به مــادرش هم کمک می‌کنــد. مادر او 
محصولات خانگی مثل لواشــک، ترشی، 

مرباّ و...، درست می‌کند و می‌فروشد. 
پارسا، ســیب‌های شسته‌شــده را خرد 
می‌کند و هســته‌های آن‌ها را درمی‌آورد 
تا مادرش با آن‌ها لواشک‌هايي خوش‌مزّه 

درست کند. 
 مردم روستاي زيارت محصولات خانگی 
آن‌ها را می‌خرند. اهالي روستاهای اطراف 
و شهرهای دیگر هم گاهی اين محصولات 

را سفارش می‌دهند. 

 زیارت، نام كيي از روستاهاي شهر 
بوشهر است؛ روســتایی با مردمي 
مهمان‌نواز و خونگرم. بیشتر اهالي 
اين روستا در نخلستان‌های خرما 

كار ميك‌نند و زحمت می‌کشند.

خاک را جابه‌جا می‌کند.پدرش کمک می‌کند. او با بیل کوچکش   دانیال طلایی در کارهای نخلستان به 

  او با كمك پدرش برگ‌های درخت خرما 
را تا آنجا که مي‌تواند هرس می‌کند. به این 
برگ‌ها پیش می‌گویند. بعضی‌ از روستاييان با 
پیش نوعی فرش به‌ نام تـَک و نوعی کیسه به 

نام بـَل می‌بافند.

  دانیــال داس در دســت مي‌گيــرد و 

خوشــه‌های خرمــا را، که به آن‌هــا پنَگ 

می‌گویند، مي‌چينــد. میوه‌های کال یا نارَس 
خرما، پهََـک ناميده می‌شوند.
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 سپیده بحرودی، ۱۲ ساله

همراهان نازنين مجلهّ‌ي رشد دانش‌آموز، دوستان شما داستان نيمه‌تمام زير را كامل 

كرده و براي ما فرستاده‌اند. داستان ابر مهربان كيي از آن‌ها است. شما هم مي‌توانيد 

درباره‌ي اتفّاقاتي كه در روســتا برايتان افتاده است، داستان يا خاطره‌اي بنويسيد و 

براي ما بفرستيد. 

یک بیلچه‌ي کوچک، یک آب‌پاش آبی خال‌خالی و یک بســته بذر سبزی جعفری 

و تربچه، همه مال من هستند. آن‌ها‌ را بابابزرگ برایم خریده است تا این بار که به 

روستا می‌رویم، در زمین کوچولوی خودم کشاورزی کنم. زمینم خیلی کوچک است، 

امّا برای من کافی است. من با همین زمین صاحب یک مزرعه‌ی سبزی می‌شوم. فقط 

یک مشکل بزرگ دارم...

     نویسنده: کبری بابایی 
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باید هر روز به بذرهایی که تازه کاشته شده‌اند آب بدهم تا رشد کنند. مزرعه‌ی 
کوچکم از خانه‌ي بابابزرگ دور است. بابابزرگ پا درد دارد. مادر بزرگ هم چند 
سال پیش به آسمان رفت. به قول بابابزرگ ، او از آن بالا ما را تماشا می‌‌کند. 

کس دیگری را هم در روستا نمی‌شناسم که آبیاری بذرها را به او بسپارم.  
چند روز بعد به شهر برمی‌گردیم. من هر روز به فکر بذرهایم هستم. در اوّلین 
تعطیلی، دوباره به روستا می‌رویم. من اوّل از همه به مزرعه‌ی کوچکم می‌روم. 
باورم نمی‌شود! سبزی‌ها رشد کرده‌اند و عطرشان در هوا پیچیده است. 
خوش‌حال می‌شوم. به سمت خانه‌ی بابابزرگ می‌روم. به آغوش بابابزرگ 
می‌پرّم و می‌گویم: »بابابزرگ ممنونم که به سبزی‌ها آب دادی!« بابابزرگ 

می‌خندد و می‌گوید: »خوش‌حالم که این‌قدر ذوق کرده‌ای، امّا از من نباید 
تشکر کنی. آب‌دادن به سبزی‌ها کار آسمان بود، نه کار من.« با تعجّب 

می‌پرسم: »آسمان؟« 
بابابزرگ می‌گوید: »وقتی تو رفتی، یک تکه ابر هر روز به سبزی‌هايت آب 
می‌داد. من، به لطف آسمان، تا چند روز توانستم صبحانه نان و پنیر و سبزی 

خوش‌مزّه‌ بخورم.« 
با شنیدن این جمله حسابی خوش‌حال می‌شوم. ابر دودی پفکی را نگاه می‌کنم. 
گویی به من لبخند می‌زند. لبخند مهربان و آشنایی دارد. رنگ دودی آن 

درست رنگ چارقد مادربزرگ است!

    معصومه خیرآبادی
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در طویله نشسته بودم و داشتم علف می‌خوردم. به این فکر می‌کردم  
مهمان‌هایی که قرار است از شهر برای صاحبم بیایند چه‌شکلی هستند. 
ناگهان سر و کلهّ‌ی کلاغ پیدا شد. هنوز نرســیده، گفت: »بخور گاو 
خوش‌خیال! علف بخور تا زودتر چاق شوی و ناهار و شام صاحبت را 
آماده کنی!« به او گفتم که اشتباه می‌کند. صاحبم خیلی دوستم دارد. 
همیشه به فکر آرامشم در طویله و تهیّه‌ی یونجه و آب برای من است. 

من فقط شير مورد نيازش را به او مي‌دهم.
 امّا کلاغ بدجنس به من گفت که خوش‌خیالم و دیر یا زود به اشتباهم 
پی می‌برم. هنوز حرفش تمام نشــده بود که صاحبم وارد طویله شد. 
برایم آب خنک آورده بود. حسابی نوازشم کرد و رفت. واقعاً بعضی از 

حیوانات چقدر نسبت به انسان‌ها بدبین هستند!

امروز مهمان‌های شهری صاحبم از راه رسیدند. آن‌ها یک پسربچّه 
دارند. پســرک از وقتی که رســید، دوید داخل طویله و شروع کرد 
به ورانداز کردن من. او از صاحبم پرسید: »چرا می‌گویند گاو حیوان 
مفیدی است؟« صاحبم جواب داد: »چون گاوها هزاران سال است که 
اهلی شده‌اند و برای انسان‌ها فایده دارند. از شیرشان پنیر، ماست و کلیّ 

محصولات دیگر تولید می‌شود. تازه، قدیم‌ترها که هنوز ماشین‌آلات 
کشــاورزی اختراع نشــده بودند، گاوها زمین‌های زراعتی را شخم 
می‌زدند.« پسرک گفت: »راستش من تا حالا شیر و پنیر و ماست زیاد 
خورده‌ام ولی گاو ندیده بودم. می‌توانم بهش دست بزنم؟« پسرک با 
اجازه‌ی صاحبم جلو آمد و کمی نوازشم کرد. بعد گفت: »می‌شود موقع 
برگشتن به شهر، یکی از این گاوها را با خودمان ببریم؟« صاحبم خندید 
و گفت: »آخر شما چطور می‌خواهید این گاو را در خانه‌ی کوچکتان در 
شهر جا بدهید؟« بعد حرف‌هایی زد درباره‌ی اینکه شهرنشینی باعث 
شده است بین انسان‌ها، طبیعت و حیوانات فاصله بیفتد. راستش من 
حرف‌هایش را خیلی متوجّه نمی‌شدم. همه‌ی حواسم به قوطی کوچک 
و خوش‌رنگی بود که قسمتی از آن از جیب پسرک مهمان دیده می‌شد 
و گاهي از آن صدا درمی‌آمد. با خودم گفتم وقتی صدای خوبی دارد 
حتماً باید مزّه‌‌ی خوبی هم داشته باشد! وقتی سعی کردم آن‌ را بخورم 
پســرک گریه‌کنان به طرف خانه دوید و گفت: »مامان ...! این گاوه 

می‌خواست تلفن همراه مرا بخورد!«

امروز تمام وقتم به نشــخوارکردن گذشــت و فرصتی برای نوشتن 
خاطراتم نداشتم!

 علی زراندوز
 تصویرگر: شهرام شیرزادی
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وقتی برای هواخوری و چرا به دشــت می‌رفتیم، پســرک هم با ما 
می‌آمد. او مرتبّ از صاحبم درباره‌ی ما سؤال می‌کرد. مثلًا پرسید: چرا 
سوراخ‌ دماغ‌هایمان این‌قدر بزرگ است! من نتوانستم برایش بگویم: 
»برای این بزرگ است که حسّ بویایی خیلی قوی داشته باشیم؛ ما از 
کیلومترها دورتر می‌توانیم بوها را حس کنیم.« البتّه من هم سؤالات 
زیادی درباره‌ی آدم‌ها داشتم. مثلًا اینکه چرا بچّه‌های آدم‌ها این‌قدر 
حرف می‌زنند و سؤال می‌پرسند؟! آن قوطی که در جیبشان می‌گذارند 
و گاهی صدا می‌دهد، اگر خوردنی نیست، پس به چه دردی می‌خورد؟! 
و اینکه چطور بعضی آدم‌ها می‌توانند از اوّل تا آخر عمرشان در شهر 

زندگی کنند و از طبیعت و حیوانات دور باشند؟

امروز مهمان‌های صاحبم به شهرشــان برگشتند و من تازه فهمیدم 
آن قوطی که صدا می‌داد به چه دردی می‌خورَد. آدم‌ها با این قوطی 
از خودشان و چیزهایی که دوست دارند عکس می‌گیرند. این را وقتی 
فهمیدم که پسرک از صاحبم اجازه گرفت با من عکس سلفي بیندازد. 
البتّه صاحبم به پسرک گفت باید فارسی را پاس بدارد و به جای سلفی 
بگوید: »خویش‌انداز!« به هر حال پسرک آمد و با همه‌ی ما گاوها در 
طویله عکس انداخت و رفت. راستش با خودم فکر کردم چه خوب شد 
روز اوّلی که آن قوطی را دیدم نتوانستم آن‌ را بخورم. احتمالاً از تمام 
چهار بخش معده‌ام عکس می‌گرفت! تازه اگر بعد از عبور از این چهار 

بخش هنوز کار می‌کرد و سالم بود! 

امروز باز هم کلاغ مزاحم پیدایش شــد. این دفعه بال‌هایش آسیب 
‌دیده بود و به سختی پرواز می‌کرد. گفت که یک نفر در شهر با تفنگ 
ساچمه‌ای به او شلیک کرده ‌اســت. کلاغ باز هم داشت از آدم‌ها بد 
می‌گفت که صاحبم وارد طویله شد. دید بال‌های کلاغ زخمی شده‌اند. 
رفت و پس از مدّتی با وسایل پانسمان برگشت. بال کلاغ را بست و 
برایش آب و غذا آورد و در میان کاه‌های طویله برایش جا درست کرد. 
وقتی صاحبم رفت، کلاغ که حسابی تعجّب کرده بود، گفت: »می‌دانی 
گاو جان؟! شاید حق با تو باشــد. در میان آدم‌ها، آدم خوب هم پیدا 
می‌شود که حیوانات را دوست بدارد و از آزار دادن آن‌ها لذّت نبرد!«

وقتی یک کلاغ مدام کنارتان باشد، آن‌قدر حرف می‌زند که حتّی یک 
گاو خونسرد مثل من هم عصبی می‌شود و حوصله‌ی نوشتن خاطراتش 

را ندارد. فقط امیدوارم بال زخمی این کلاغ زودتر خوب شود!
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سه ماجرای مهم در روز 13 آبان در سال‌های مختلف اتفّاق افتاده 
است.  اینجا دو تا از ماجراها را می‌خوانی.

امّا ماجرای سوّم چه بود؟
در دو متن زير كلمه‌هايي مشــخّص شــده‌اند. آن‌هــا را  بين 
كلمه‌هايي كه در انتهاي صفحه آمده‌اند پيدا كن و خط بزن. با 
كلمه‌هاي باقي‌مانده كي جمله بساز و ماجراي سوّم را كشف كن.

پس دست به کار شو!

ماجرای دوّمماجرای اوّل

ماجرای سوّم کاپیـتولاسیـون  وقاحـت   دانشـجویـان   شـاه   بازخـواسـت 
پیشـنهاد  آشپز  پايان دادن به  را  وادار   اعتـراض   کنند 
کماندو   ساواک   مـزدوران   ملت ایران   حمله‌ور  آمركيا 
را پـس بدهـد    منتـقل   تبعـید    نـزدیک   شـور و حـال  
سفارتـش را    دانشـگاه    اجتـماع   صبـح  آمـریکا  براي 
مأمـوران   گلوله   اشک‌آور   تیراندازی   بی‌گناه    غلتیدند  
تسـخـیرکردند   شهید   مجروح    مناسبت   صبور  پیروزی  
صابران   آزادی‌خواهی  جاسوسي‌هاي    استقلال‌طلبی   اموال  
خـاطر   تاریـخ   نام‌گـذاری   دانـش‌آموزان   سخـنـرانی  
نزدیـک   روز 13 آبـان 1358   شهیـدان    فریاد   پست‌تر  

برای  و اینکه

به پیشنهاد آمریکا و به دستور شــاه، قانونی به نام کاپیتولاسیون در 
دولت تصویب شد. اين قانون به ضرر مردم و کشور و به نفع آمریکا 
بود. وقتي خبر تصويب آن به امام خمینی )ره( رســید، ايشان در روز 
چهارم آبان‌ماه، علیه اين قانون سخنرانی تندی کردند. در قسمتی از 

حرف‌هایشان گفتند:
»دولت با کمال وقاحت، ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر 
کرد. اگر شــاه ایران یک ســگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست 
می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شــاه ایران را زیر بگیرد، 
مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام ایران را زیر بگیرد، هیچ‌کس 

حقّ اعتراض ندارد...!«
در شب ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، ده‌ها کماندو به همراه مزدوران ساواک 
به منزل امام در قم حمله‌ور شــدند. آن‌ها امام را دستگیر و به تهران 

منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید کردند.

 محمّد علي ارجمند

انقلاب اســامی مردم ایران به رهبری امام خمینی )ره( به روز‌های 
مهمی نزدیک می‌شــد. دانش‌آموزان و نوجوانان شور و حال دیگری 
داشــتند. صبح روز ۱۳ آبان ســال ۱۳۵۷، دانش‌آموزان به سمت 
دانشگاه تهران حرکت کردند. آن‌ها وارد دانشگاه شدند و در زمین 
چمن دانشگاه اجتماع کردند. ســاعت ۱۱ صبح، مأموران ابتدا چند 
گلوله گاز اشک‌آور به ســمت محل تجمّع پرتاب کردند، امّا فریاد 
الله‌اکبر دانش‌آموزان بلندتر شد. در این هنگام تیراندازی شروع شد 
و دانش‌آموزان بی‌گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود غلتیدند. در 

این روز، افراد زیادی شهید و مجروح شدند.
حضرت امام )ره( در پیامی به همین مناسبت فرمودند: »عزیزان من 
صبور باشید، که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. 
من از این راه دور، چشم امید به شما دوخته‌ام. صدای آزادی‌خواهی و 

استقلال‌طلبی شما را به گوش جهانیان می‌رسانم.«
به خاطرگرامیداشت یاد و خاطره‌‌ي شهیدان دانش‌آموز، این روز در 

تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده است.
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 گلبرگ‌هــاي بهارنارنج 

و غنچه‌هاي گل محمّــدي را داخل 

قوري يا ليوان دم‌نــوش مي‌ريزيم. آب 

جوش اضافه مي‌كنيم و 10 تا  15 دقيقه صبر 

مي‌كنيم تا دم بكشد. 

دم‌نوش حاضر است.
نوش جان

 گلبرگ‌هاي بهارنارنج 

)براي هر نفر يك قاشق چاي‌خوري(

 غنچه‌هاي گل محمّدي به مقدار لازم
 آب جوش

 عاطـفه آبايي
 عکاس: اعظم لاریجانی

شايد شما هم مثل من، تصوّرتان از 
كوير، سرزميني باشد پوشيده از شن و ماسه كه 

شتر هم در آن هست! امّا جالب است بدانيد كه در استان 
خراســان جنوبي، در شــهر طبس، با وجود كويري بودنش، 

بياييد با اســتفاده از بهارنارنج و گل محمّدي، دم‌نوشــي طبيعي و را بوييد. مي‌توان در باغ‌هاي سرسبز و بســيار ديدني آن، عطر بهارنارنج 

خوش‌طعم و خوش‌عطر درست كنيم و از نوشيدنش لذّت ببريم.

مصرف دم‌نوش بهارنارنج و گل محمّدي براي داشتن خوابي آرام 
و راحت، بسيار مفيد است؛ زيرا اين دم‌نوش دستگاه  عصبي بدن 

را تقويت مي‌كند و خاصيت آرام‌بخشي دارد.

مي‌تواني با پویش کردن 
رمزينه‌ي زير روش درست‌ 

كردن اين دم ‌نوش خوش‌ مزّه 
را ببيني.
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 طراح و تصویرگر: سام سلماسی

10 تا دستکش مشت‌زنی  پیدا کنید.
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